
 

 

Semantics and Characteristics of Waiver of Guarantee With Civil and 

Criminal Approaches 
 

Ali Amiri 1, Rahman Valizadeh 2*, Mehdi Mohammadian Amiri 3, Mohammad Ali Khairollahi 4 

1. PhD Student in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, 

Iran. 

2. Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Babol Branch, Islamic Azad University, 

Babol, Iran.  

3. Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Babol Branch, Islamic Azad University, 

Babol, Iran. 

4. Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Islamic Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, 

Iran. 
 

ARTICLE INFORMATION  ABSTRACT 

Article Type: Original Research 

Pages:131-144 

 Background and purpose: Explaining the meaning and 

components of the waiver of liability with emphasis on the 

teachings of Islamic law is considered a very necessary issue 

in Iranian statutory law. Since the waiver of liability in 

criminal matters, compared to civil matters, especially in 

terms of realism and applicability, is faced with ambiguity 

and lack of clarity, this research aims to explain the common 

issues of the effects of the waiver of civil and criminal 

liability of liability. 

Materials and Methods: The present article is descriptive 

and analytical. The materials and data are also qualitative, 

and questionnaires were used to collect materials and data. 

Ethical Considerations: In this article, the originality of the 

texts, honesty, and trustworthiness have been observed. 

Findings: Disambiguation of instances and effects on the 

subject of waiver of liability, in addition to applicability in 

civil law, has not been left out in laws with a criminal 

approach and has specific provisions on the topics of theft, 

waiver of physician liability, non-retaliation of murderers, 

and… 

Conclusion: The unity of the criteria for the guarantee 

clauses in both civil and criminal areas is somewhat equal 

and does not differ much from each other. And the examples 

of guarantee clauses (permission, action, warning, kindness, 

trust), the unification of the process by relying on common 

examples and cognitive harmony in attitudes towards 

guarantee clauses is conceivable. 
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 . یرانبابل، ا ی،، دانشگاه آزاد اسلامواحد بابل ی،گروه فقه و حقوق اسلام یاراستاد .2

 .یرانبابل، ا ی،، دانشگاه آزاد اسلامواحد بابل ی،گروه فقه و حقوق اسلام یار،استاد .3

 .یرانبابل، ا ی،، دانشگاه آزاد اسلامواحد بابل ی،گروه فقه و حقوق اسلام یار،. استاد4
 

 چکیده   اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 144-131 صفحات:
 

 مقاله:  ةسابق

 22/20/1423تاریخ دریافت: 

 20/20/1423تاریخ اصلاح: 

 20/12/1423تاریخ پذیرش: 

 21/24/1424تاریخ انتشار: 

بییر  یییدکأاسییقاض اییبان بییا ت یهاو مولفییه ییمعنییا یییی تب و هههد : نهههیزم 

 یییراندر حقییوق مواییو ه ا یاییرور یاراز مییوارد ب یی یحقییوق اسییلام یهییاآموزه

بیا  ییا در ق یفیریکیه م یقتاض ایبان در امیور ک یی. از آنجیاآییدیبه شبار م

بییا ابمییا  و  یریو کاربردپیی  ییییتحقییگ گرا یتبییاص د در  صو یی یامییور مییدن

میوارد مشیترآ آریار  یحپیووه  بیا هیدش تشیر یی  راحت مواجه اسیت، ا   د

 ابان است.  یفریو ک یمدن یترفع م ئول

 ییی هییا ناسییت. مییواد و داده یلیییتحل یفیمقالییه حااییر تو یی ههها:و روش مههواد

شییده هییا استفادهمتالییو و داده یدر گییردآور بییرداریی اسییت و از ف یفیییک

 است.

 یدارمقالییه، ا ییالت متییون،  ییداقت و امانییت ییی در ا :یاخلاقهه ملاحظههات

 شده است. یتر ا

اییوم م ییقتاض اییبان  ییلاوه بییر و آراردرمو یگمصییاد ییییابمییا  زدا :هایافتههه

م ییکوض نبانییده  یفییریک یکییردبییا رو ی در قییوان یدر حقییوق مییدن یریپیی کاربرد

 ییاد در مباحییق سییرقت، رفییع اییبان پ شیی ،  یید   یهییامقرره یو دارا

 قصاد قاتل و. . . است. 

تییا  یفییریو ک یوحییدض مییلاآ م ییقتاض اییبان در دو حییوزه مییدن :یجهههنت 

م یقتاض  یگندارنید. و مصیاد یکیدیگربیا  یبرابیر اسیت و افتیراق انیدان یحدود

بییا  ینییدیفرآ سییازییک ان(، یباناح ییان، اسییت یر،اییبانذا،ن، اقییدا ، تحیی 

 هییا ن ییبت بییهدر نگرش یشیینا ت یمشییترآ و هبییاهنگ یگشییدن مصییاد یمتکیی
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  مقدمه .4

 قد ابان  بارض است از ای  که شخصى مالى را 

 ل ا قانونکه بر ،مهّ دیگرى است بر  مده بگیرد. 

آن را انی  تعریف کرده است:  004مدنى در مادّة 

 قد ابان  بارت ت از اینکه شخصى مالى را که »

ر د، . در مقابلبر ،مةّ دیگرى است به  مده بگیرد

 قوا دى اسلامى، حقوق در مدنى م ئولیت مبانى

 شرایط ابان شخصى که آن با که است مترح

 به و مل   شده معاش از ابان است، فراهم او براى

 و فقما و حقوقدانان نی ت وارده   اراض جبران

 ابان و سقوض تعمداض م قتاض تحت  نوان

  کنند.یم بحق

مواوم ج تاری پووه  کنونی تحقیقی است با 

های اسقاض ابان در مفمو  شناسی و شا صه

مدنی و کیفری با وجود اشتراآ در آرار با افتراق 

کامل در قلبرو ذمدنی و کیفری( و پیرامون تحقگ 

گرایی، با ق الحاق م قتاض ابان مدنی به امور 

برای جلوگیری از اشتباه  ل اکیفری گردیده است. 

یی حقیقت در در تشخید مبادی تصوری و گویا

نیازمند تحقیقاتی ه تیم که با بررسی ابعاد  م اله،

وه  حاار وپ حقوقی،  لاء موجود برطرش شود.

های  ای  سوال پاسخ داده است که شا صهبه 

اسقاض ابان در قلبرو مدنی وکیفری کدامند؟ 

وفرایه تحقیگ بر ای  است که  لی رغم افتراق 

زه مدنی وکیفری م قتاض ابان در هردو حو

 مشترآ است.

 هامواد و روش. 2

ها مقاله حاار تو یفی تحلیلی است. مواد و داده 

ی در گردآوری بردار یفنی  کیفی است و از 

 است. شدهاستفادهها متالو و داده

 

 

 ملاحظات اخلاقی. 3

داری در ای  مقاله، ا الت متون،  داقت و امانت 

 ر ایت شده است.

 هایافته.1

مواوم م قتاض  در یگ و آرارابما  زدایی مصاد 

ابان  لاوه بر کاربرد پ یری در حقوق مدنی در 

قوانی  با رویکرد کیفری م کوض نبانده و دارای 

های  اد در مباحق سرقت، رفع ابان مقرره

 پ ش ،  د  قصاد قاتل و. . . است. 

 . بحث5

 ضمان مفهوم واژه. 5-4

تری  از پیچیده« ابان»مناسباض مفمومی واژة 

؛ آیدبه شبار میمفاهیم در فقه و حقوق اسلامی 

ل ا ارائه ااراوب مفمومی از واژه ابان برای 

بررسی اهداش غایی پووه  در فقه اسلامی و 

ای ههای حقوق مدنی وکیفری در پرتو یافتهکن 

اسقاض ابان وتبیی  آراء قابل تامل در ای  زمینه 

رسد. بنابرای  در ابتدا قصد امری اروری به نظر می

 برای ماهیت و ای تی ابانداریم به  وانشی از 

 بلی اسقاض ابان  تشخید معیار و شا صه

 بپردازیم.

 تبیین معنا شناسی ضمان. 5-2

گا  در  تری مقدماتیشناسی واژگان،  مواوم

و تعیی   و استنباض حکموااع جمت کشف مراد 

ه ا تلاش در ن بت بابرای ، با توجه به بن است. آرار

در ،یل در  دد ه تیم  مفمو  و مقصود از ابان

 تا به تبیی  معناشناسی ابان اشاره نباییم.

گرفته شده و یا از « ما»از « ابان»در اینکه 

اند. بر ى آن را از  ها ا تلاش کردهلغوى« اب »

اند. بنابرای  معناى لغوى ابان، ام دان ته« ام»

بعضى دیگر آن را از  ای ى به ای  دیگر است.

ما جعلته فی و اء فقد »اند؛ از جبله گرفته« اب »
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کعلم اباناً و ء ابنته إیاه . . . و قال: اب  الشی

در تاج  (.24ق، د1410ذحلی،  «ابناً فمو ابی 

ء ببعنى العرو  آمده است: ویقال: اب  الشی

ذواستی،  تضبنه و منه قولمم: مضبون الکتاب

هبچنی  در ل ان العرب  (.343، د10ق، ج1414

و ب یارى از دیگر ارباب لغت ابان را از مادة 

، 13ق، ج1414منظور، ذاب  گرفته اند« اب »

شبار بنابرای  نون از حروش ا لى به (. 203د

 معناىبا ای  توایحاض، ابان در لغت به  آید.مى

پ یرفت  الت ا ، اشتبال کفالت، طى و  لال و 

/ اب  343، د10ق، ج1414ذواستی،  استامثال آن 

در لغت  اد  (.203، د13ق، ج 1414منظور، 

است؛ زیرا « در برداشت »به معناى حقوقی ابان 

در باب ابان آنچه در ،مةّ مدیون است، در ،مةّ 

گیرد؛ یعنى ،مةّ اام  آنچه را که دیگرى قرار مى

 در ،مّة مضبون  نه بوده است دربر  واهد گرفت
 (.420، د4ق، ج1410ذطاهری، 

یشتر فقماى اهل سنت ابان را به معناى امّ ب

اند. بنابرای  ابان از ،مه اى به ،مة دیگر دان ته

با اام  شدن شخصى از ک ى دیگر، ،مة  نظر آنما

،مة اام  منتقل مضبون له ذاام  شده( به

شود؛ بلکه ای  دو ن بت به مورد ابان نبى

اشتراآ  واهند داشت. اما فقماى شیعه و بر ى از 

مانند ابولیلى و ابورور بر ای  باورند فقماى اهل سنت 

است و در نتیجه با اام  « اب »که ابان از 

مضبون له به ،مة اام  منتقل  شدن، ،مه

در شود. بر مبنای پ یرش قول فقمای شیعه مى

در یکى از سه معناى زیر به « ابان»کلباض فقما 

متلگ اشتغال ،مهّ، به هر سببى  -1 کار رفته است:

 ای ى اش مشغول بهاز اسباب. بنابرای ، هرکه ،مهّ

 (.322، د4ق، ج1422ذ در،  است  شود، اامن

ذلنکرانی،  تعمد و الت ا  به مال یا نفْسمتلگ  -2

ای  معنا از ابان با انشاى تعمد و  .(103تا، دبی

یابد. تعمدّ گاه به احضار ک ى و گاه الت ا  تحقگ مى

فرض دو ، تعمد  ذدی ( است. در به پردا ت مالى

کننده یا بدهکارِ مضبون  نه است و یا نی ت. تعمد 

 کار به مضبونازسوى بده (کفالتذبه احضار ک ى 

 نه حواله و از سوى غیر بدهکار، ابان به معناى 

. (300، د2ق، ج1420ذحلی،  شودا د نامیده مى

تعمد و الت ا  به مال. ابان به ای  معنا، ابان  -3

شود؛ در مقابل معناى به معناى ا د نامیده مى

برند. دو  که از آن به ابان به معناى ا م نا  مى

با انشاى تعمدِ فرد برىء ال مة ابان در ای  کاربرد 

ازآنچه ،مةّ مضبون  نه بدان مشغول است، تحقگ 

/ املی، 101ش، د1301ذمحقگ داماد،  یابدمى

اند: اطلاق ابان بر ى گفته. (132، د4ق، ج1413

 هذ قد( ب از باب نامیدن سبو تعمد ،بر قد، مجاز

هاشبی شاهرودی، ذ ذتعمد( است نا  م بو

  (.131، د4ق، ج1413ی، /  امل10، د0ش، ج1302

 ضمان در حقوق موضوعه ایران .5-3

مبحق ابان که در ستح از قوانی ؛ قانون مدنی 

و قانون تجارض، نبود دارد یکی از مباحق اساسی 

فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضام  هبواره 

هایی را در پی داشته است و ا تلاش نظر اال 

مواو ه کشور نی  فقما در ای  مورد، در قوانی  

نبود پیدا کرده و تعارای بی  مواد قانونی بوجود 

 اند:حقوق دانان در تعریف آن آورده .آورده است

 قد ابان  بارض است از ای  که شخصى مالى »

ون ل ا قانرا که بر ،مّه دیگرى است بر  مده بگیرد. 

آن را انی  تعریف کرده است:  004مدنى در مادةّ 

ت از اینکه شخصى مالى راکه  قد ابان  بارت »

ذحجتی،  «بر ،مةّ دیگرى است بعمده بگیرد...

 (. 100ش، د1301

 هاي ضماناسباب و زمینه. 5-1

 یابان مبتن یدای پ هایینهاز اسباب و زم یکی

 استبر غصو 
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در حرمت غصو بتور  قلی و شر ی شکی نی ت. 

غصو با استیلاء بر مال غیر بصورض ظلم و  دوان 

(. 202، د2ش، ج1303ذمدرسی،  شودمحقگ می

« یتحقگّ باصستیلاء  لى مال الغیر ظلباً»

غصو درلغت  .(110ق، د1423ذمصتفوی، 

ذقرشی،  معناى گرفت  ای ى ازروى ستم استبه

کلباض فقما در تعریف . (122، د0ق، ج1412

غصو مختلف است. مشمور آن را به تحت سلته 

 اند.کردهدر آوردن مال دیگرى از روى ستم تعریف 

بر ى در تعریف آن بجاى مال، واژه حگ را بکار 

اند: در موارد دست یازى به حگ دیگرى برده و گفته

، نی  غصو تحقگ راز روى ستم، مانند تحجی

یابد؛ با آنکه در اینگونه موارد، آنچه تحت سلته مى

هاشبی ذ درآمده، مال نی ت؛ بلکه حگ دیگرى است

ذبه دو لفظ ی ا .(00، د0ش، ج 1302شاهرودی،

از نظر مفمو  با یکدیگر متفاوض  غیر حگ و  دوان(

بوده و تفاوتشان هبی  است که  دوان فقط بر 

 شود نه غیر آن از افعالى که  رفاً غصو منتبگ مى

 هکه حرا  باشند ولى کلبه بابان آورده بدون ای 

ه غیرحگ هم برابان و هم برغصو دصلت دارد و ب

 و ا دّ  یندو کلبه ا مّن بت بی  ا  بارض دیگر:

 است و  دوان ا دّ  متلق ت یعنى بغیر حگ ا مّ 

حکم تکلیفی  (.14، د23ش، ج1300 ،هنی تمرانی،ذ

باشد و حکم واعی آن رد غصو حرمت وابان می

ذگیلانی،  مغصوب به مغصوبٌ منه واجو است

 .(000، د4ق، ج1420

 ضمان مبتنی بر اقدام به معامله .5-1-4

ای مالی پیشقد   ریدار در معاملهاگر فروشنده و 

شوند، ابان و م ئولیت مالی بر اسا  ابتکار  بل 

فرماید: برای شود.  احو الجواهر میبرقرار می

است و اون قصد هر دو در « ید»ابانت  بوماً 

ای که ابانت صز  است، واقع شده  نوان معامله

/ 43، د10ق، ج1421ذ احو جواهر،  است

. ای  انی  مواو ی (110ق، د1423مصتفوی، 

قانون  303ماده برگرفته از ابان معاوای است. 

ا به طور  ریح مدنی در  صود  قد بیع آنر

پ یرفته و در  قود معاوای دیگر مانند اجاره، 

جعاله، م ار ه، قرض نی  بدون ،کر نا  ابان مورد 

(. 103ش، د1303ذتیبوری،  قبول واقع شده است

معاوای نو ی ابان ارادی ابان اف ون برای ، 

 گیرد، ا م از اینکهوالت ام ت که به  وض تعلگ می

مولود ی   قد  حیح یا باطل باشد و از نظر ماهیت 

 ای امری و مقتضای ،اض  قود معاوای استقا ده
 (.003ش، د1421ذدیلبی، 

 ضمان مبتنی بر اتلا  .5-1-2

اتلاش یکی از قوا د ممم و کاربردی در فقه 

ت. اتلاش در لغت به معنای نابود کردن اقتصادی اس

، 1ق، ج1420شاهرودی، ذهاشبی  آمده است

به موجو اطلاقاض ادله  (. جعل الشی تالفا(.220د

قا ده اتلاش، در پدید آمدن نوم ابان، به هیچ 

وجه  نصر  بد و قصد د الت ندارد. از ای  رو، 

شخصى که با  بل  وی  موجو تلف مال دیگرى 

   به جبران   ارض وارد شده شده، اام  و مل

است، ا م از اینکه  البا  امدا انی  کرده باشد یا 

اى داده باشد. بدون قصد،  بل  انی  نتیجه

به هبی  نکته اشاره  320قانون مدنى ایران در ماده 

در (. 114، د1ق، ج1420ذمحقگ داماد،  کرده است

 لاوه  ا ل ابان ناشى از اتلاش، فقما اجبام دارند؛

 م »ی  روایاض نی  موءید ای  ممم ه تند که برا

هر کس مال دیگرى « اتلف مال الغیر فمو له اام 

با مراجعه . مضاش برای ، را تلف کند، اام  است

به زندگى  ردمندان، قتع نظر از ادیان، ای  نکته 

رسد که  قلا وقتى شخصى م لم به نظر مى

در کند، ،مه او را مبادرض به اتلاش مال دیگرى مى

شناسند، به قبال مال  مشغول و او را اام  مى

ای  معنا که او را م ئول پردا ت مثل یا قیبت 
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در امور  .(112ش، د1304ذمحقگ داماد،  دانندمى

کیفری و باب سرقت و تلف مال م روقه قائل 

 ابان به رد مال شده است.

ضمان مبتنی بهر تعهدي و تفهری  . 5-1-3

 در امانت

هو التصرّش الخارج    الحدّ البقصود م  التعدیّ 

ظ حفالإهبال والت امح فیالبتعارش، و التفریط هو

ا ل اولی  (.122د ش،1303ذمصتفوی،  الأمانة

درحقوق اسلامی ابانی بودن ید متصرش مال غیر 

است ولی شارم و قانونگ ار در مواردی مانند  قود 

امانی از ای  ا ل  دول کرده و ید متصرش مال غیر 

دان ته و متصرش را اام  نقصان یا تلف را امانی 

مال غیر ندان ته است و در موارد ارتکاب تعدی یا 

تفریط م ئولیت متلگ را برای وی مقرر نبوده 

هرگاه شخد ل ا (. 00ش، د1300زاده، ذنقی است

م تودم مال مورد ودیعه را بدون ا،ن مال  از حرز 

بیرون آورد، ید او ابانى  واهد شد، هر اند که 

را به  ود بازگرداند. دلیل فقیمان قا ده دد آنمج

، 1ق، ج1420ذمحقگ داماد، استصحاب است 

حقوق امی  در ارتباض با تعدی بنابرای ،  .(122د

متعلگ  قد امانت در ن د فقمای امامیه  وتفریط در

های متفاوتی هبچون نظریه مشمور  د  با دیدگاه

تناد سا ارتباض متالبه   ارض با تعدی وتفریط به

الید و نظریه رابته تقصیر با  بو  قا ده  لی

  ارض به استناد قوا د  بومی م وولیت و قا ده 

  .استیبان هبراه بوده است

 هاي ضمانانواع شیوه. 5-5

ابان از جماض گوناگون قابل تق یم است. ولی در 

پ وه  حاار ارتباض دارد ابان ناشى از  قد و 

و « ابان  قدى»ه قرارداد است که از آن در فقه ب

 .شودتعبیر مى« م ؤولیت قراردادى»در حقوق به 

 

ضهمان عقهدي و آرهار حمهایتی در . 5-5-4

 جبران خسارت

تعریف ابان  قدى و معاواى که به ابان 

شود،  بارض نی  نامیده مى« م ؤولیت قراردادى»

است از ابانى که منشأ آن  قد و قرارداد است. 

ابان  قدی،  بارض است از انتقال ،مه 

 نه ذمدیون( به ،مه اام  و از آن جمت مضبون

ابان  قدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و 

قبول دارد؛ ایجاب از سوی اام  و قبول از جانو 

 نه ن بت به ای   قد بیگانه له. مضبونمضبون

 000و  004ذمواد  است و حتی راای او شرض نی ت

 نوی د:کاتوزیان در ای  باره مى .مدنی( قانون

م ئولیتّ قراردادى، در نتیجة اجرا نکردن تعمدّى »

آید. ک ى که که از  قد ناشى شده است بوجود مى

کند و بدی  وسیله با ق اارار  مد  ود وفا نبىبه

شود باید از  مدة   ارتى که به هم پیبان  مى

، 1، جش1330ذکاتوزیان، « بار آورده است برآید

به  220و  222و  221در قانون مدنى مواد (. 34د

ای  ممم اشاره نبوده است. میان تعریف حقوق 

مدنى با آنچه که فقما از ابان  قدى در نظر دارند، 

 ا تلافى وجود ندارد.

ضههمان قهههري آرههار حمههایتی در . 5-6

 جبران خسارت

آنگاه که مبتنی بر اراده  م ئولیت یا ابان،

رداد  اد نباشد  نوانی است  ا  طرفینی و یا قرا

م ئولیت  که در ا تاح فقمی و حقوقی، از آن به

ش، 1300ذلتفی،  شودمدنی و ابان قمری یاد می

ابان قمرى یا م ؤولیت مدنى  بارض است (. 2د

م ؤولیت انجا  امرى و یا جبران زیانى که » از:

 «ک ى در ارر  بل  ود به دیگرى وارد آورده

ای  ابان را از آن جمت ( 301، د1تا، جذامامی، بی

 نامند که به دنبال  قد قراردادى نی ت.قمرى مى

امور ،یل موجو « 323مادة »در قانون مدنى در 
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غصو و آنچه  -1»ابان قمرى دان ته شده است: 

 -4ت بیو  -3اتلاش  -2که درحکم غصو است 

 (.212، د2ق، ج1410ذطاهری،  «استیفا

 ارتمعیارضمان در جبران خس. 5-6-4

انان بان دیه و قصاد و   اراض اا م از  بانا

اند دایره مدار ب یاری از فقما تصریح کردهکه 

اب و استناد  رفی جنایاض یا   اراض   حت انت

است و اموری نظیر  دوانی یا غیر  دوانی بودن 

فعل مرتکو و مقصر یا بی تقصیر بودن شخد 

 بان او ندارد مگر آنکه غیر  دوانیاتاریری در 

بودن یا تقصیر مرتکو موجو  دق استناد  دمه 

به  لت استناد جنایت به  .و جنایت به شخد شود

مرتکو فعل و نه به دلیل تقصیر او یا غیر مجاز 

 . بنابرای ،توان او را اام  شبردبودن  بل  می

ای را به شخصی م تند هرگاه  رش حادره یا  دمه

ت با جنای ،  واهبداند آن شخد اام   واهد بود

سوء قصد مرتکو آن  بل شده باشد یا بدون سوء 

قصد  واه آن فعل به مباشرض  ورض گرفته باشد 

 واه  بل مجاز  ،یو یا به اجتبام آن دو بیا به ت

باشد یا غیر مجاز و  واه با تقصیری هبراه باشد یا 

 دمه و حادره را به شخصی که  رش هرگاه ؛ ونه

نداند آن  م تند و منت و اتما  است انظدر م

با توجه به محور و اابته  .شخد اام  نخواهد بود

اب جنایاض در موارد ت احم  بودن استناد و انت

بان  املی را باید اام  شبرد که  رش ااسباب 

داند  دمه و آسیو وارد شده را به او منت و می

در انی  مواردی اگر در نظر  رش ایراد  دمه به 

مقتضای قا ده  دو یا اند  امل منت و باشد به

باید هر  املی را که به ن بت تاریر و د التی که 

 در ایجاد  دمه داشته است اام  دان ت

قانون  332در مواد (. 00ش، د1304ذ لیدوست، 

مدنی بر معیار ابان و تاریر  رش اشاره شده است. 

، 330قانون مدنی و  330و  334حتی در مواد 

می که قانون مجازاض اسلا 304، 340، 344، 342

ست ای  ممم از  نصر تقصیر را معیار قرار داده ا

 .باب تشخید  رش است

هاي وتبیهههین معنهههایی مولفهههه .5-6-2

 اسقاط ضمان 

ابان  بارض است از الت ا  به انانچه بیان گردید 

پردا ت ا تیاری یا قمری مالی به ی  شخد. 

  نه ذمدیون( بهابان  قدی، انتقال ،مه مضبون

ازآن جمت ابان  قدی گویند که ،مه اام  و 

ذباقی،  انعقاد آن، نیاز به ایجاب و قبول دارد

ی  از آحاد مرد   هر لاوه برای ، (. 1ش، د1422

قبال ا بال و افعال  ود که هبان اسباب ابان  در

اامنند. باشد در برابر افراد و جامعه، م ئول و می

الشعام شرایتی  اد ای  مفمو   ا  بعضاً تحت

که شخد تحت تأریر نیت مثبت زمانیهبچون 

که اتفاقاً موجو  زندانجا   بلی می  ود دست به

تحقگ شرایط ابان یا م ئولیت است، محل تردید 

 یا دوا  و نجاکه تعیی  حکم ن بت بهآشود تا می

 نبایدسقوض ابان در  صود فا ل را مشکل می

هبچنان که برای بنابرای ، (. 2ش، د1300ذلتفی، 

 موجباض ز آنما بهو اان اسبابی وجود دارد باتحقگ 

 اسبابی نی  سقوض ابانشود برای بان یاد میا

 د.گردمییاد بان ااز آنما به م قتاض  و وجود دارد

باشد که در لغت به اسقاض یکی از ایقا اض می

دصلت متابقی و  ریح به معنای  رش نظر کردن 

به دصلت ابنی و الت امی و اغباض از حگ و به 

معنای انصراش از حگ و  د  و ازاله  . مضاش بر ای ، 

اسقاض به معنای  فو و گ شت ازحگ  ود، برى 

ق، 1420ذهاشبی،  کردن ،مةّ دیگرى از حگ است

در ا تلاح نی  اسقاض  بارض است (. 401، د1ج

از گ شت ان ان از حقىّ که بر ،مةّ دیگرى دارد و 

 بیشه.یا فارغ کردن ،مّة فرد یاد شده براى ه

حگ شبیه ا راض از ای ى است در ا یان اسقاض
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 در مدنى م ئولیت در مبانىبنابرای ،   ارجى

 که آن با که است مترح قوا دى اسلامى، حقوق

 است، فراهم او براى شرایط ابان شخصى

   اراض جبرانبه  و مل   شده معاش ازابان

 تحت  نوان و فقما و حقوقدانان نی ت وارده

 کنندیم بحق و سقوض تعمداضابان  م قتاض
ش، 1300/لتفی،  200، د2ق، ج1410ذطاهری، 

 .(12د

 هاي سقوط ضماناسباب و زمینه. 5-7

های سقوض ابان در حقوق از اسباب و زمینه

کیفری و مدنی  با توجه به قوا د فقمی  واهیم 

 پردا ت.

سههقوط ضههمان مههدنی و کیفههري . 5-7-4

 درقاعده احسان

نیکی و انجا  کار  یر اح ان در لغت به معنای 

منظور  (.01، د1تا، جمحبود  بدالرحبان، بیذ است

انگی ة از ای  قا ده ای  است که هرگاه ک ى به 

 دمت و نیکوکارى به دیگران، موجو ورود 

 آور نی تآنان شود، اقدام  م ئولیت  ارض به 

ه ی  قا د  اساا بر (.200، د2ق، ج1420ذی دی، 

هم ض و یااز رواهم آن و قرض یااز آلبته هم اکه 

دی گر فردارد، افقما مؤید نی  م جباو احکم  قل 

 د و درمی نبواقدایگر د دبه فرنی ساربا قصد کب 

ش قصدن در او، سیدری راراو ی  بی  به ا

 .نددااام  نبی  او را مقدرم شاده، مح   بو

ارباض مح نانه بودن  بل مرتکو و تحقگ البته 

 ابان و ن موجو سقوضشرایط قا ده فقمی إح ا

 شخد مح  برائت ،مه  سلو م ئولیت و

قا ده بنابرای ،  (.2ش، د1300ذلتفی،  گرددمی

، 1421ذسعیدی،  اح ان، م قط ابان است

 دلیل تری ممم ؛ (33ش، د1422/آهنگران،01د
سوره   91آیه ا یر ق بت اح ان قا ده برای ارباتی

 م  البح نی   لی ما» فرماید:می کهاست توبه

گیرى ر شخد مح   نباید سختب»«. سبیل

محقگ ذ انی  اشخا ى ابان ندارند ل ا« کرد

 سا تار بر بنا شریفه آیه .(03ش، د1304 داماد،
 مؤا  ه سبو که ای ی هر نفی بر  ود ظاهری
 برای راهی هیچ یعنی کند؛دصلت می شود مح  
 سختی و فشار و ایجاد با ق که مح نی  بر ت لط
ش، 1300بمروزی، ذندارد  وجود شود، هاآن بر

البته در  (.434، د2ق، ج1410ای، / مراغه122د

تصرش مح    لاوه برای  که شخد قصد  یر و 

نیکى را داشته است باید واقعا آن  بل نو ا کارى 

نی  باشد، تنما قصد اح ان یا سودمندى 

ق، 1410ذطاهری،  کار م قط ابان نی تنتیجة

 64اده سابق م،یل  طبگ تبصره (.200، د2ج

شخد  ، در ورتی برقانون مجازات اسلامی

کند که برای  دمت و  نوان مح    دق می

. در کتو فقمی در ای  دیگران اقدا  کند نیکی به

 الإح ان هنا هو البراد م » ارتباض بیان شده است:

مصتفوی، ذ« الب ا دة للب لم العبل بقصد

 ابان م قط هم اح انا ده ق .(20ق، د1421

است. بر ای   مدنی لحاظ از ابان هم و کیفری

فرد مح   نه تنما مل   به جبران   ارض مبنا، 

نی ت بلکه از م ئولیت کیفری نی  با توجه به 

ش، 1421ذسعیدی،  قا ده اح ان تبرئه می شود

در قانون مجازاض اسلامی در ای  باره  .(01د

ی ابان پ ش  تلاش شده تا از سویی دایره 1302

شود و از دیگر سو به حبایت از بیباران محدود 

پردا ته است. مقن  در اولی  گا  با  دول از 

ی فرض قصور و تقصیر را ی  تر، نظریهنظریه

پ یرفته است. در گا  بعدی حبایت از پ شکان، 

ا   راایت از بیبار را م قط ابان پ ش  دان ته 

است. و در سومی  گا ، آگاهی پرستار یا بیبار از 

ر درمانی اشتباه را سبو دفع ابان پ ش  دستو

توان در وارد داند. تحول جدید دیگر را میمی
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ی اح ان به  نوان یکی نبودن ن بتا  ریح قا ده

ذدارایی،  از  وامل سقوض ابان پ ش  تلقی کرد

 (.03ش، د1300

سههقوط ضههمان مههدنی و کیفههري . 5-7-2

 درقاعده استیمان

ذرحبان  استیبان  بارض است ا،ن مال  یا شارم

در گرفت  مال یا تصرش  (030ق، د1420ستای ، 

در مال برای مصلحت مال  نه برای مصلحت 

قا ده استیبان در حقیقت گیرنده یا هر دو. 

استثنایى بر قا ده ابان ید است، ارا که به 

موجو مفاد قا ده ابان ید، ا ل ای  است که هر 

کس مال دیگرى را تصرش کند، اام  آن است و 

مال  م ئولیت دارد و در  ورض تلف و  در قبال

نقد باید از  مده   ارض برآید و انانچه مال ، 

منافع زمان تصرش را متالبه کند، متصرش اام  

پردا ت است. برای  ا ل، استثنائاتى وارد شده 

که بتور کلى در فقه تحت  نوان قا ده است

ید »گردند. اینگونه استیلا را مترح مى« استیبان»

مفاد اجبالى قا ده ای  است که  نامند.مى «امانى

انانچه شخصى بر مال دیگرى استیلا یابد مادا  

 ذمحقگ که تعدى یا تفریط نکند، اام  نی ت

، 2ق، ج1410/ طاهری، 01ش، د1304داماد،  

باید اظمار نبودکه استیبان و ا،ن با  .(200د

پ یرش نقاض افتراقشان، تا حدودی برابری معنایی 

ذ لی آبادی،   ی ا،ن در نگمداری استدارند و نو

که از م قتاض ابان مح وب ( 34، د1302

استیبان قا دة م تقل شوند. به  بارض دیگر، می

 فقمی با احکا  و آرار  اد  ود است که درون

ه قوا د فقمی ک یکی از . بنابرای ،مایة آن ا،ن است

به ق بی از احکا  فقمی و م ائل حقوقی مربوض 

استیبان یا قا ده  د  ابان امی  شود قا ده می

است که منتبگ با آن، ابان قمری ناشی از ید 

 شود، امی  اام  نی ت.برداشته شده و گفته می

مثلا م تأجر در  قد اجاره، وکیل در  قد وکالت، 

از آن جمت که امی   . . م تعیر در  قد  اریه و.

نقد یا تلف شوند انانچه ن بت بهمح وب می

که ازطرش مقابل در ا تیار آنما شدن کاصیی 

باشد تقصیر نداشته باشند اام  شبرده می

 .(01ش، د1330ذلتفی، شوندنبی

سههقوط ضههمان مههدنی و کیفههري . 5-7-3

 درقاعده اقدام

کار رفته یکی موجو ه قا ده اقدا  در دو معنا ب

ابان و دیگری م قط ابان موجو ابان بودن 

رآنجا شودکه ددر معاملاض معوض فاسد مترح می

کند ولی م قط  لیه مال  اقدا  می غیرمال  بر

جایی است که مال   لیه  ود  ابان بودن در

براسا  (. 01ش، د1300ذشکاری،  کنداقدا  می

 م قط ابان بودن اقدا معنای ای  توایح یکی از 

است، و در جایی است که شخد  لیه  ود اقدا  

ذامیری  آوردو موجباض سقوض ابان را فراهم می

(. 01ش، د1300/ شکاری، 111ش، د1300رد، ف

یا به ن م قط اباای هقا دان به  نوا  قده اقا د

رض یا بصودارد کنندگی ش رر معااکامل رض  و

م قط کامل م ئولیت  یگر یارض دجرئی به  با

 «ا قدا»ینکه اما ؛ ام قط ج ئی م ئولیت ست یاا

منابع از  ن واباض موجبااز یکی ان به  نو

ی مر جدیدد، اگیرار قرد ستنارد انی موم ئولیت مد

شاید ه و توجه شدآن فقه کبتر به در ست که ا

ار توجه قر ردمو و همواق حقودر گفت ان بتو

بنابرای   (.1ش، د1300ذشکاری،  ستانگرفته 

قا ده اقدا  م تند ب یاری از میتوان بیان نبود که 

در مواو اتی مانند  مدنی احکا  فقمی و حقوقی

 ادای دی  و ودیعه ،غصو ،اجاره فاسد ،بیع فضولی

 (.143ش، د1304ذموسوی بادرانی،  واقع شده است

  ود مال احترا  اسقاض به اقدا  ک ى اگر بنابرای ،

 دیگری ب ند، دست به کارى  وی  زیان به و کند
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و به او  است دیده که   ارتى از باب ندارد حگ

ش، 1300ذلتفی،  ارر کند جبران رسیده تقاااى

بر ارر  ود « اقدا  مجانی»تعبیری به  (13د

جمت  (.00، د1ق، ج1421ذبجنوردی، کرده است 

ص یحلّ مال امرئ م لم الاّ »حدیق:  ارباض قا ده به

ش، 1303 وان اری، امامیذ   طیو نف ه 

انّ البال  إ،ا اقد   لى اسقاض إحترا  » (؛141د

  تب  «ماله و بنى  لى  د  العوایةّ سقط ابانه

ل ا (؛ 400، د2ق، ج1413ح ینی مراغی، ذ دکننمى

،  وض دیگرى شدوقتى مالکى رااى به تصرش بى

 ماندبراى ابان متصرش باقى نبىدیگر موردى 

ای  قا ده  لاوه بر فعل،  (.200ق، د1410طاهری، ذ

 در مصادیگ جدید .شودترآ فعل را هم شامل می

امروزی نی  کاربرد دارد از جبله م ئله  کیفری

اتانازی که ماهیت آن قتل  بد بیبار داوطلبانه یا 

اتانازی، انجا  فعل  ل ا درباشد. غیرداوطلبانه می

توسط پ ش  حرا ، ولی اون با اقدا  و راایت 

 تواندباشد و میبیبار بوده، م تحگ قصاد نبی

 (. 111ش، د1300ذامیری فرد،  مصالحه به دیه کند

سههقوط ضههمان مههدنی و کیفههري . 5-7-1

 درقاعده اذن

ر صت در تصرش از ا،ن در ا تلاح به معنای 

باشد می سوى مال  یا شخد به من لة مال 
 (.331، د1ج ش،1302 هاشبی شاهرودی،ذ

جبران   ارض،  ابان و  مد، الت ا  بهکه ازآنجایی

ا،ن در مقابل ت اما موجباض ربوض و سقوض آن اس

جبله  ازو ممبتری  قوا د فقمی  یکی ازابان، 

در  ا،ن،به موجو  .باشدم قتاض ابان می

 ورتی که شخصی از طرش مال  یا شارم، مأ،ون 

طور اتفاقی سبو هدر تصرش مال یا حقی باشد و ب

 آور نی ت  ارض به آن شود،  بل وی م ئولیت

 المی هبیشه عدر سی تم تشریباید اظمار داشت 

 تب   بهبا  ؛ ل ااحکا  از نوم حقیقیه ه تند

 قییدتکه دلیلی برتوان تا زمانیمی بوماض اطلاق و 

تخصید آن وجود نداشته باشد از ای  حقیقی  یا

ش، 1333ذمعرفت،  شبولى دارند و جنبه  ا  بودن

نظر از اینکه اساساً رش.  بودناستفاده  (123د

طور جدی محل تردید  بودن قا دة ا،ن به قا ده

 هدهد که ای  قا داست، مفاد ادلة متعدد نشان می

در امور کیفری قابلیت و  لاحیت اجرا ندارد. 

 دصیلی اون تخصید دلیل  ا  ا،ن، انصراش به

امور غیرکیفری، قوا د باصدستی و حاکبیتی 

های قانونی، ناتوانی قا ده اجتبا ی، اطلاق حقوقی

در رفع مانع و  لا ه شدن در تأریر اقتضائی، 

، ناکارایی و محدودیتِ گشای  حا ل از ااترار

ش، 1422ذ ادقی،  است بخشی از م تنداض مد ا

ق. .ا  300 یماده قانونگ ار در اب اما  (.20د

 احو ابتدایی  با پ یرش ای  نظر که1302مصوب

 لیه بوده و در  قصاد ا التا ً  ود مجنی حگ

توانند پس از  ورض راایت و  فو، اولیای د  نبی

  لیه، تقااای قصاد جانی را نبایند مجنی مرگ

اف ون بر ای ،  (.212ش، د1300ذمیرمحبد ادقی، 

 آرار شخصی ن بت به م ری بودن و نی  اگر

 های جن ی آگاهینامتلوب و ممل  بیباری

 راایت دهد،  لیه  ود آن به وقوم داشته، و ن بت

 تواند سبو مشرو یت فعل ی وی میراایت اولیه

فراهم نبوده و مانع از تعقیو او درمراجع  مرتکو را

 د   گردد، فقما اشئی و  د  م ئولیت کیفریقضا

ی زیان را م تند به اقدا  وی کننده م ئولیت وارد

، 1ش، ج1304ذمحقگ داماد،  دانبر  لیه  ود دان ته

،  د  راایت مال  از نی  در جر  سرقت (.221د

 گردد و نا ر تشکیل دهنده جر  مح وب می

 ربتصرش و ارباض ید  تحقگ  بل مجرمانه منوض به

ی هاطلام مال  و دارند مالی بدون وجود راایت و

آن است، در هبی  راستا وقتی تصرش مال دیگری 

از  با وجود راایت مال  آن باشد،و ف مجرمانه
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کیفیت ربودن در جر  سرقت، سلو و جر  سرقت 

 .(22ش، د1421ذالیاسی نیا،  تحقگ نخواهد یافت

سههقوط ضههمان مههدنی و کیفههري . 5-7-5

 درقاعده تحذیر

قوا د فقه و به ویوه قا ده تح یر کاربرد ب یار 

وسیعی در  لم حقوق دارد. ای  قا ده با انوام 

ته راب انتظامی تعامل و م ئولیت کیفری، مدنی و

ای که تحقگ آن م اوی است با رفع دارد به گونه

م ئولیت هشدار دهنده به ویوه رفع م ئولیت 

به  بنابرای ،(. 1ش، د1304ذح ی  قربان،  کیفری
موجو ای  قا ده هر کس قبل از اقدا  به هر 

 بلیاض  ترناآ و ممل  به سایری  هشدار دهد 

معاش از م ئولیت مدنی و کیفری  واهد بود و در 

 ورض بی توجمی هشدار گیرنده و ورود   ارض 

به وی، هشداردهنده معاش از م ئولیت مدنی و 

 (.42ش، د1300زاده، ذابراهیم کیفری  واهد بود

ی تح یر در فقه روایت معروفی است ی قا دهمبنا

که از اما   ادقذم( نقل گردیده و در آن  بارض 

آمده  «قد ا  ر م  ح ر»معروش حضرض  لیذم( 

هبچنی  در جمت  است که از نظر محتوا و دصلت و

در  .سند و مدرآ نی  قوی و  الی از اعف است
 341در مادة سقوض ابان به مواردی اشاره نبود. 

ن مجازاض اسلامى در باب ت بیو در جنایت، قانو

بینى شده است: ای  قا ده به ای  شرح پی 

هرگاه در معبر  ا   بلى به مصلحت  ابران انجا  »

شود که موجو وقوم جنایت یا   ارتى گردد، در 

 ورتى که  امل اقدامى نباید که  رفا دصلت به 

متلع شدن  ابری  بنباید، اام  دیه و   ارض 

آه  ها و راهقانون ایبنى راه 4مادة  «.د بودنخواه

ورود و  بور  ابری  پیاده و انوام وسایط »گوید: مى

 ها ومجاز و  بور دادن دا  در شاهراه نقلیة غیر

هبچنی  توقف وسایط نقلیه در  توض  بور 

اى واقع جماض م کور حادره مبنوم است. هرگاه به

یا   ارض شود که منجر به ارب یا جرح یا قتل 

مالى شود، رانندة مجازکه وسیلة نقلیه او مجاز به 

حرکت در شاهراه باشد، ن بت به موارد فوق 

حال مکلف  هر م ئولیتى نخواهد داشت؛ ولى در

است در  ورض بروز حادره، وسیلة نقلیه را در شانة 

سبت راست متوقف نبوده و مصدو  را با وسیله 

یا  لی  درمانگاه ود یا وسیله دیگر بلافا له به او

بیبارستان برساند و مراتو را به مأموری  انتظامى 

اطلام دهد.  د  م ئولیت راننده م کور مانع 

 .«استفاده شخد رالق از مقرراض بیبه نخواهد بود
 بور از روى »گوید: قانون م بور نی  مى 0مادة 

ها آه  و ورود در محوطة ای تگاه توض راه

استثناى  آه ، بهنى راهها وتأسی اض فوکار انه

ها و معابر مجاز سکوهاى م افرى وامکنه و گ رگاه

ها، و در طول  توض مبنوم است؛ واقع در ای تگاه

آه  که بر ح و ج  براى آن  ده از مأموری  راه

باشند و در  ورض وظیفه، مجاز به ورود و  بور مى

آه  دولتى ایران م ئول تخلف و بروز حادره، راه

کند: هبی  قانون مقرر مى 12مادة  «.بود نخواهد

 بور هرگونه وسیلة نقلیه، ا م از موتورى و غیر »

موتورى از ی  طرش  ط آه  به طرش دیگر در 

هاى مجاز مبنوم است و متخلف از ای  غیر محل

آمد و   ارض وارده امر، م ئول هرگونه پی 

البته   ارض مندرج در ای  ماده، ی   «.باشدمى

طرفینى است و انانچه  بورکننده   ارض 

آه  و قتار درحال حرکت، غیرمجاز به ریل راه

  دمه ب ند م ئول جبران   ارض است و

  ود او وارد آید،  ود هبچنی  اگر   ارتى به

م ئول ای    ارض است. قانونگ ار در اینجا با 

هشدار و ح ار، م ئولیت وارده به  بورکنندة غیر 

قانون نحوة  رگردانده است.مجاز را به  ود او ب

رسیدگى به تخلفاض و ا   جرایم رانندگى در مادة 

در  ورتى که  ابر پیاده در  بور »کند: مقرر مى 0
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ها، ج  از نقاطى که رو، معابر و  یاباناز سواره

کشى شده و مخصود  بور  ابر پیاده است  ط

هاى غیر مجاز( محل دیگرى ذمحل ذمحل مجاز(، از

شود و مکلف به د، متخلف شنا ته مى بور نبای

باشد و نامه مىآیی  پردا ت جریبة مقرر در

ای  قبیل نقاض غیر مجاز وسیلة  در ورتى که در

 ابر پیاده تصادش نباید، رانندة  نقلیه موتورى با

که کلیة مقرراض راهنبایى   ورتى وسیلة نقلیه در

و رانندگى را ر ایت نبوده باشد، م ئول شنا ته 

شود.  د  م ئولیت راننده مانع استفاده ىنب

ذمحقگ  «شخد رالق از مقرراض بیبه نخواهد بود

 .(240ش، د1301داماد، 

 نتیجه. 6

در ا تلاح اسقاض  بارض است از گ شت ان ان از 

حقىّ که بر ،مةّ دیگرى دارد و یا فارغ کردن ،مةّ 

 ا راضحگ شبیه اسقاض فرد یاد شده براى هبیشه.

ابان  بارض است  از ای ى است در ا یان  ارجى

از ای  که شخصى مالى را که بر ،مهّ دیگرى است 

آن را  004ل ا قانون مدنى در مادةّ  بر مده بگیرد.

 قد ابان  بارت ت از »انی  تعریف کرده است: 

اینکه شخصى مالى را که بر،مةّ دیگرى است به 

 دران نبود،  مده بگیرد. با ای  تعاریف باید بی

 قوا دى اسلامى، حقوق در مدنى م ئولیت مبانى

 شرایط ابان شخصى که آن با که است مترح

 به و مل   شده معاش از ابان است، فراهم او براى

 و فقما و حقوقدانان نی ت وارده   اراض جبران

ذهر  ابان و سقوض تعمداض م قتاض تحت  نوان

ای   های سقوض تعمداض با ابان دراند تفاوض

کنند. یم بحق پووه  ملحوظ نگردیده است(

م قتاض ابان در نظا  حقوقی ایران شامل 

اح ان، اقدا ، استیبان و.. ه تند. پووه  حاار 

ان کیفری و مدنی بودن بر پایه استظمار م قط اب

در حقوق ایران مواوم  ال کر است.مصادیگ فوق

م قتاض ابان  لاوه بر کاربردپ یری در حقوق 

در قوانی  با رویکرد کیفری م کوض نبانده مدنی 

های  اد در مباحق و دارای مقرر  اد مقرره

سرقت، رفع ابان پ ش ،  د  قصاد قاتل و. . . 

است. بنابرای  میتوان اظمار نبود که وحدض ملاآ 

م قتاض ابان در دو حوزه مدنی و کیفری تا 

حدودی برابر است و افتراق اندانی با یکدیگر 

رویکرد مصادیگ م قتاض   ا با ملاحظهندارند. ل

ذا،ن، اقدا ، تح یر، اح ان، استیبان(،  ابان

سازی فرآیندی با متکی شدن مصادیگ یک ان

ها ن بت مشترآ و هباهنگی شنا تی در نگرش

باشد.  لی ه ا، م قتاض ابان قابل تصور میبه 

هر دو محیط م تفاد از مصادیگ م قتاض ابان 

ردند. گرار اسقاض م ئولیت میم بو ایفا احکا  و آ

گرددد قانونگ ار ایران با در ای  ارتباض پیشنماد می

های حقوقی پیشرو در نظا  ملاحظه و متالعه

ی حقوق کیفری به تصویو مقرراتی پیرامون  ر ه

م قتاض ابان در کیفری با رویکرد مدنی اهتبا  

 ورزد.

 . سهم نویسندگان7

کلیه نوی ندگان به  ورض برابر در تمیه و تدوی  

 اند.پووه  حاار مشارکت داشته

 . تضاد منافع8

در نگارش و ااپ ای  مقاله تضاد منافع وجود  

 ندارد.
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 منابع 

 فارسیمنابع 

ش(، بررسیییی 1300ابیییراهیم زاده، ممیییدی، ذ -

قا ده هشیدار در م یئولیت میدنی، قیانون ییار، 

 .11شباره 

ش(، بررسییی تتبیقییی 1422بییاقی، زینییو، ذ -

 قییید ایییبان در حقیییوق میییدنی بیییا حقیییوق 

تجیییارض، مجلیییه حقیییوق و متالعیییاض نیییوی ، 

 .1شباره 

بررسیییییی ش(، 1303تیبیییییوری، حبییییییو، ذ -

حقییوقی انتقییال اییبان معاواییی در حقییوق 

هییای حقییوقی قییانون، مواییو ه ایییران، پووه 

 .3شباره 

ش(، قا یییده 1304ح یییی  قربیییان، نیلیییوفر، ذ -

تح یر و سیقوض م یئولیت میدنی، پاییان نامیه 

کارشناسییی ارشیید دانشییکده حقییوق و  لییو  

 سیاسی دانشگاه تمران.

ش(، بررسییی قا ییده 1421سییعیدی، یاسییب ، ذ -

سییقوض م ییئولیت مییدنی و کیفییری  اح ییان در

با تاکیید بیر اندیشیه امیا   بینیی ذره(، مجلیه 

 .00متی ، شباره 

ش(، نیییاروایی 1422 یییادقی، سییییدامیر لی، ذ -

ا بییال ا،ن در امییور کیفییری، فقییه و ا ییول، 

 .123شباره 

حقییییوق  ق(،1410ذ طییییاهرى، حبیییییو ا ، -

دفتیر انتشیاراض اسیلامى واب یته بیه ، قم: مدنى

 .زه  لبیه قمجامعه مدرسی  حو

ش(، قا ییده اسییتیبان 1330لتفییی، اسییدا ، ذ -

در سییقوض اییبان، مجلییه دانشییکده حقییوق و 

 .44 لو  سیاسی دانشگاه تمران، شباره 

ش(، قا ییده اح ییان و 1300لتفییی، جییواد، ذ -

اسباب ا لی ایبان، متالعیاض فقیه اقتصیادی، 

ش(، 1300.نقیییی زاده،  دیجیییه، ذ1شیییباره 

ر  ییورض انحییلال یییا  یید  انحییلال امانییت د

تعییدی و تفییریط، مجلییه فقییه و مبییانی حقییوق 

 .2اسلامی، شباره 

ش(، 1302هاشیییبی شیییاهرودی، محبیییود، ذ -

فرهنگ فقیه متیابگ می هو اهیل بییت  لییمم 

ال ییلا ، قییم: مؤس ییه دائییرة البعییارش فقییه 

 اسلامی بر م هو اهل بیت ذ لیمم ال لا (.

ش(، 1304مصییتفی، ذ سییید دامییاد، محقییگ -

 نشیر تمیران: مرکی  میدنی، بخی  فقیه قوا ید

 اسلامی.  لو 

قوا یید  ش(،1301ذ محقییگ دامییاد، مصییتفی، -

 .سبت: انتشاراض تمران، فقه

ش(، قوا یید 1304محقییگ دامییاد، مصییتفی، ذ -

 فقه، تمران: مرک  نشر  لو  اسلامی.

ش(، معیییییار 1304 لیدوسییییت، ابوالقاسییییم، ذ -

 .31ابان، مجله فقه، شباره 

  ربی -

ابیییی  منظییییور، ابوالفضییییل، محبیییید بیییی   -

ق(، ل یییان العیییرب، لبنیییان: دار 1414،ذمکیییر 

 الفکر للتبا ة و النشر.

بحرالعلیییییو ، محبییییید بییییی  محبیییییدتقی،  -

ش(، بلغیییة الفقییییه، تمیییران: مکتبیییة 1302ذ

 الصادق ذ لیه ال لا (.
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ق(، بحییوف فقمیییة، قییم: 1410حلّییى، ح ییی ، ذ -

 مؤس ة البنار.

 حلّى، محقیگ، نجیم الیدی ، جعفیر بی  ح ی ، -

ئل الحییلال شییرائع الإسییلا  فییی م ییا ق(1420ذ

 .مؤس ه اسبا یلیانقم: و الحرا ، 

مییا  ق(،1422ذ  ییدر، شییمید، سییید محبیید، -

دار الأایییواء للتبا یییة و  بییییروض: وراء الفقیییه، 

 .النشر و التوزیع

  ییاملى، شییمید رییانى، زییی  الییدی  بیی   لییى، -

م یال  الأفمیا  إلییى تنقییح شییرائع  ق(،1413ذ

 ه.مؤس ة البعارش الإسلامی قم:الإسلا ، 

قییامو   ق(1412ذ  لییى اکبییر، قرشییى، سییید -

 ه.دار الکتو الإسلامی تمران:قرآن، 

 گیلانیییى، فیییومنى، محبییید تقیییى بمجیییت، -

دفتییییر ، قییییم: جییییامع الب ییییائل ق(،1420ذ

 .لهمعظم

: البیییع، قییم ش(،1303، ذمدرسییی، محبیید راییا -

 .دار التف یر

 ق(،1410 بیییدالفتاح، ذ مییییر ای،مراغیییه -

 النشییر قییم: موس ییه ،الفقمیییه العنییاوی 

 .اصسلامی

 ق(،1423ذ مصییتفوى، سییید محبیید کییاظم، -

دفتییر انتشییاراض اسییلامى  قییم:فقییه البعییاملاض، 

 .واب ته به جامعه مدرسی  حوزه  لبیه قم

ق(، تیییاج 1414واسیییتى، محیییو الیییدی ، ذ -

العییرو  میی  جییواهر القییامو ، بیییروض: دار 

 .الفکر للتبا ة
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